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زمستان در ادبيات و بازتاب آن
 در نقاشي ايراني
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چكيده
ادبيات سکوي پرتاب نقاشي ايراني بوده است . شاعران هميشه الهام بخش نگارگران بوده اند ، 
گويي نگاره هاي ايراني علي رغم داشتن هويتي مستقل و جهاني مملو از خصوصيات منحصر 

به فرد ،جهان خود را  مديون شاعرانند .
بهار و زمستان و تقابل هاي اين دو از مضمون هاي رايج در ادبيات ايراني هستند و کمتر شاعري 
است که از پرداختن به آن غافل مانده باشد . اما نگارگران ايراني گويي بهشت مي خواسته اند 
که اينچنين بهار را جاويد بر دفترخود آراســته اند. اين تمايل شــديد به منظره پردازي سيماي

بهار گونه طبيعت در نگارگري ايراني بســيار چشمگير اســت و حال آن که از زمستان خبري 
نيست. اين مقاله سعي بر آن دارد زمستان را آن جا که اشارتي صريح از يک متن ادبي موجود 
اســت در کنار نگاره مربوط به آن مورد مقايســه قرار دهد . البته بــا آگاهي از جوانب متعدد 

شکل گيري جهان بيني خاص نگارگري ايراني .
 

واژگان كليدي 
نقاشي  ايراني، نگارگري ، ادبيات ، زمستان

Sadagh.abolghasemi@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه شاهد 
با تشكر ازاستاد محترم آقاي شيرازي كه برخي از منابع تصويري اين مقاله را در اختيار اينجانب قرار دادند.



که  بود  آن  از  تر  تشنه  ايراني  نقاشي  شايد 
الهام  سرچشمه   تنها  فارسي  ادبيات  زلال  جويبار 
با  باشد  روشن  نيمه  تاريخي  از  گذار  در  آن  بخش 
اين حال در جابه جاي نگاره هاي سنتي ايراني طرب 
انگيزترين جلوهاي شاعران نمودي بلند مرتبه يافته 
و در مسير تحولات خود هيچ گاه به طور جدي (جز 

در دوران معاصر) از آن فاصله نگرفته است .
و  طروات  با  همراه  بهار  فارسي  ادبيات  در 
جويباري  درکنار   ، باد  از  سرمست  درختان  رقص 
تجسم  با  است  همراه  روشن  هايي  چشمه  و  روان 
ديدار  لحظه   انگار  گويي  و   – عاشقانه  روياي  يک 
خزان  با  قوي  تقابلي  در  اغلب  و   – ... است  نزديک 
برگ ريز و سردي رنگ باخته  زمستان که کوس 
در  را  عاشقانه  سوزگدازي  و  هجران  و  خاموشي 

خود نهفته دارد.
دنياي  يک  مثل  ايران  سنتي  هاي  «نگاره  اما 
فرح  نسيمي  با  همراه   ، بهار  هاي  گل  از  کوچک 
بخش و انسان هاي با وقار و نور تابناک بيننده را 
 « کنند  مي  دعوت  بيشتر  چه  هر  نشاط  و  تفرج  به 

(كنباي۱۳۸۲ ،۹)
نگاره  بهارستان  سرمستي  و  وصال  گويي   
هاي ايراني را زمستاني در پيش نيست . طرفه آن 

تصوير۲- ديدار هماي و همايون در باغ ،حدود ۸۲۸ هـ .ق 

موسي،اوايل  احمد  به  منسوب  زمستاني،  منظره  تصوير۳- 
قرن هشتم هـ .ق

زمســتان در ادبيات و بازتاب 
آن  در نقاشي ايراني

ظفرنامه  و  التواريخ  ۱-جامع 
ازمشهورترين اين كتب هستند 
كه  بيهقي  تاريخ  آنكه  جالب  و 
قديمي تر و از لحاظ نگاه واقع 
و  اشخاص  توصيف  گرايانه 
است،  غني  بسيار  ها  رويداد 
نيامده  تصوير  به  هيچگاه 

است .

تصوير۱- حمل سيمرغ زال را به لانه، اش سده دهم ه.ق
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که حتي در مواردي که در متن يک نگاره اشاراتي 
هوا  سختي  و  برف   ، سرما  فصل  بر  مبني  صريح 
در  را  خود  قهرمان  ترجيحاً  گر  تصوير  است  شده 
درختان  از  لبريز  کوهي  يا  سبز  سر  دشتي  پهناي 
پر شکوفه و هم آوا با نغمات پرندگان خوش خوان 
جاي مي دهد . اگرچه کتب تاريخي اغلب کمتر نسبت 
به شاهنامه و منظومه هاي عاشقانه به تصويرکشيده 
شده اند۱ ، اما حتي در چنين نوشته هايي هم آن جا 
که با استناد به واقعيت از زمستان در يک رويداد 
سخني رانده شده ، باز هم نگارگر آن صحنه چندان 

تمايلي به تصوير زمستان از خودنشان نمي دهد .
زمستان  از  منفي  تصورات  اندازه  چه  تا   -
مي تواند عامل امتناع از تصوير گري آن در نقاشي 

ايراني باشد ؟
درکارگاه  اغلب  ايراني  نگارگري  شاهکارهاي 
و  حکمرانان  پسند  و  صلاحديد  با  سلطنتي  هاي 
فضاي  است  شده  آفريده  آنان  مالي  حمايت  تحت 
کتاب  يک  در  گري  تصوير  براي  يافته  اختصاص 
حتي موضوع منتخب ، اغلب خارج از حوزه  اختيار 
نگارگر است . آيا شوق بر پايي بزم و عشرت هاي 
شاهانه ، علاقه و ميل وافر اينان به شکار و گذران 
کردن  مصور  و  تصور  يا  خرم   طبيعتي  دامان  در 

خيالي خود در جاي قهرمانان شاهنامه و شخصيت هاي 
فاصله  هنرمند در  برتصميم  عاشقانه  هاي  منظومه 
نگرفتن يا گرفتن از واقعيات متن هنگام تصوير گري 

موثر بوده است ؟
قراردادهاي   ، تمثيلي  اصول   ، نگاري  رمز 
تصوير گري ، تمايلات عارفانه ، و ... تا کجا سمت 
پهنه  بر  نگارگران  هاي  پردازي  قلم  بخش  سو  و 

تصوير بوده است ؟
فراموش  ايراني  هنرمند  خاطر  از  بهشت 
او  انديشه  و  چشم  تمثيلي  ودرجهان  است  ناشدني 
 . است  گشوده  لطيف  همواره  و  سبز  سر  باغي  به 
شايد بتوان اين مشخصه را آني ترين چشم داشت 
دانست  ايراني  نقاشي  با  مانوس  و  آشنا  بيننده  يک 
«ذوق ايراني در تلاش براي برقراري ارتباط با اين 
را  يا «پرديس»   «« دزه  پئيري   » ياد  مثالي  فضاي 
آن  طرح  و  است  داشته  نگاه  زنده  دل  در  هميشه 
نظير   ، چهارتايي  عناصر  از  ترکيبي  صورت  به  را 
چهار طاق ، چهارباغ ، نقش ستاره در شهرسازي ، 
معماري ، خانه و باغ آرايي و نقاشي تکرارمي کند » 

(ناطقي فر ۱۳۸۴ ، ۴۰).
با مروري ديگر بر اين نگاره ها حضور چهار 
فصل را  شايد در ارتباط با همين فضاي مثالي  نيز 

تصوير۴- حمله لشگريان تيموري به استحكامات گرجيان نسخه اي از ظفرنامه يزدي (۸۷۱-۸۸۴ هـ .ق)

۱- چون تصوير گري هميشه در 
خدمت كتاب آرايي بود طبيعتاً در 
اندازه هاي بزرگ قابل تصور نبود 

، حداكثر  قطع سلطاني بزرگ .



مي توان مشاهده کرد. کم نيست مرغزار ، شکارگاه 
را  تابستان  و  بهار  طبيعت  که  هايي  باغچه  و  باغ   ،
زمستان  و  پاييز  سرماي  طنين  با  همراه  و  عجين 
ها  رنگ  همنشيني  خيال  و  خواسته  کنارهم  در 
نشان  گونه  هر  از  فارغ   - را  ها  فصل  همنشيني   ،
زماني  در نگاره اي جلوه گر ساخته است . نگاره 
به  مربوط  برد»  مي  اش  لانه  به  را  زال  سيمرغ،   »
اواخر سده دهم هجري اثر صادقي بيگ افشار نشان 
همنشيني فصل ها در يک نگاره است «و  ا زهمين 
درآن مي توان درخت پر شکوفه بهاري ، بوته هاي 
رسيده تابستاني ، درختي با برگهاي زرد پائيزي و 

کنده بي برگ درخت زمستاني را مشاهده کرد. » 
(آژند ، ۱۳۸۵ ، ۶۵)(تصوير شماره ۱).

و  ايراني  نقاشي  بين  که  راسخي  پيوند  رغم  علي 
ا دبيات بر قرار است و تا روزگار صفويه نقاشي ها 
، اند  بوده  ادبي  هاي  نسخه  آرايي  کتاب  شامل  صرفاٌ 

نبود  متن  از  صرف  تبعيت  پي  در  هيچگاه  هنرمند 
او  تا  شد  مي  اي  بهانه  ادبي  ايده  يک  الواقع  في  و 
قرار   ، طبيعت  مظاهر   ، باطني  عوالم  از  اي  جلوه 
خود را  ابتکارات  گري و  تصوير  هميشگي  دادهاي 
در اندازه اي هر چند خرد۱ پياده کند. در حقيقت با 
انتخاب موضوع نقش ادبيات پايان مي يابد و شروع 
يک  مستقل  حيات  با  است  مساوي  تصويرگري 
نگاره ، به همين دليل هنگام تماشا دانستن موضوع 
ادبي آن از اهميتي به مراتب کم تر برخوردار است 
و نگاره ها تا اندازه اي داراي هويت مستقل از متن 

مي شوند .
پردازي  منظره  از  گاه  هيچ  هنرمند  اينکه  با 
غافل نبود ، انسان و تقابل او با محيط اغلب موضوع 

اصلي کار او مي شد. 
« نگارگري ايران   هنري روايي است و همانند اکثر 
هنرهاي آسيايي بر محور انسان ، شهامت ، استقامت 
و ماجراهاي او مي گردد بنابراين طبيعت در آن فقط 
صحنه رويدادهاست و يک گونه خاص در نگارگري 

نمي باشد.»(نفيسي ، ۱۳۸۴ ، ۵۰ تا۵۴).
در  چيزي  هر  کردن  آراسته  هنرمند  حال  اين  با 
صحنه به گل هاي رنگارنگ و آذين گري تام را به 
استقبال مي رفت تا جائيکه حتي «خود چهره ها به 

خاطر حالت و درخشندگي لباس هاي 
ل هـايي هستند که در باغ عدن  رنگارنگ شان مثل گُُ
 ۱۳۶۹، (پوپ   « اند  شده  آراسته  معطر  هزارگل  با 

،۳۱)(تصوير شماره ۲ ).
نگاره فوق نمونه شگرفي از يک منظره پردازي 

صحنه  با  هنرمند  برخورد  اينکه  با  است  ايراني 
کرماني  خواجوي  ديوان  از  همايون  و  ديدارهماي 
بسيار روشن است ، مضمون متن ادبي به وضوح 
تعريف  خدمت  در  پردازي  منظره  و  شده  تصوير 
روح  اما  است  گرفته  قرار  داستان  هاي  شخصيت 
غالب بر اين مجلس را باغ و بوستاني تشکيل  مي 
کننده گُل هاي آن به شدت در  دهد که بوي مست 

فضا پيچيده است . 
حتي  و  کرد  دراز  دست  توان  مي  گويي 
صحنه  قهرمان  جامه  دامان  بر  شده  نقش  هاي  گل 
. شکوفه هاي سپيد بهاري  را هم چيد و هم بوييد 
برشاخسارهاي درختان انتهايي باغ آنچنان به نظر 
مي رسند که تا ستاره هاي آسمان فاصله اي ندارند 
و گويي تفاوتي نيست ميان ستاره ها و شکوفه ها 

در آسمان يا بر شاخساران …
اين هنرمندان به چه مي انديشيده اند که بهشت 

را جاويد بر دفتر خود آراسته اند ؟
دورنماها  و  پردازي  منظره  در  ها  نگاره  اين 

تصوير۵- شاعر، دزد ، سگان، منسوب به بهزاد، مرقع گلشن
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سرسبزي  و  طراوت  با  بهار  نمايش  به  بيشتر 
با  همراه  رنگارنگ  هاي  شکوفه،گل  پر  درختان 
ستاره  پر  آسماني  و  کشيده  فلک  به  سر  هاي  کوه 
عادت کرده اند .اما «نگارگران در پاره اي از موارد 
با افزدون چند ترنج زرد رنگ و يا سيب سرخ ، که 
 ، بود  نظر  مورد  آن  آرايشي  ارزش  اول  درجه  در 
اشاره اي به فصل تابستان نيز نموده اند »(نفيسي 

.( ۵۴ ، ۱۳۸۴ ،
نقاشي  در  او  جانشينان  و  بهزاد  آثار  با  نيز  پائيز   
هاي  نشانه  اما   . کرد  باز  جايي  خود  براي  ايراني 
تخيل  که  گيري  نفس  و  سخت  سرماي  يا  زمستان 
زمستان را به ذهن ها يادآور شود به مراتب کم تر 

در تصوير ها رقم خورده است .
تصوير شماره ۳ منسوب به احمد موسي يک 
دهد  مي  نشان  زمستان  در  را  کوهستاني  منظره 

– که همه چيز در آن دو به دو هستند .
حال  در  هايشان  اسب  بر  سوار  شکارچي  دو   -
گذاشتن تير در کمان هستند ، دو خرس گرسنه ، دو 
شکار چرب و نرم و بي خبر از هجوم شکارچيان ، 

دو گنجشک و دو زاغ که بر شاخه هاي دو درخت 
خشک نشسته اند و خيره به يکديگرند . «کل منظره 
بالاتر  اندکي   ... آبي  به  متمايل  است و  رنگ  سربي 
شاخه ها و تنه درختان لخت از لابه لاي صخره ها 
به دست باد در نوسان است ... حجم نمايي و واقع 
و  است  انداخته  سايه  منظره  سر  تا  سر  بر  گرايي 
فضاي سنگين زمستان را به خوبي القاء مي کند »

(آژند ، ۱۳۸۴، ۱۸).
نسخه  نگاري  منظره  تفکيک  شايد  طورکلي  به 
نگاره هاي ايراني صرفاً از روي نشانه هاي فصلي 
همانطور  نباشد  همخوان  ايراني  نقاشي  گونه  با 
خصوصيات  ها  نگاره  از  بسياري  شد  گفته  که 
ظاهري فصلها را در کنار هم جمع دارند و مي توان 
نگاره هايي را پيدا کرد که هر چهار فصل را با خود 

به همراه داشته باشند(تصوير شماره ۱).
 اما از آن جا که بحث نگارنده بررسي اشارات 
چگونگي  و  ادبي  متن  يک  در  زمستان  توصيفي 
تصويرگري آن در نگاره مربوط است لذا با آگاهي 
مورد  چند  توضيح  به  تنها  آن  متعدد  عوامل  به 

مربوط بسنده خواهد شد .
نسخه ظفرنامه موجود درکتابخانه دانشگاه ها
 پکينز بالتيمور داراي شش نگاره جفتي است که به 
اعتقاد بسياري از محققان در زمان سلطان حسين 
بايقرا اجرا شده. پويايي اندام شخصيت ها علي رغم 
ترسيم  حالت  و  ها  چهره  در  تنوع  صحنه  ايستايي 
كار  ها  نگاره  اين  که  گمان  اين  همه  و  همه  درختان 
استاد بهزاد است را تقويت مي کند.گويا اين نسخه 
در سال ۸۷۲ هـ .ق به وسيله شير علي کاتب براي 
است.(تطهيري  شده  کتابت  بايقرا  حسين  سلطان 

مقدم ، ۱۳۸۳، ۲۴۱).
چند سال بعد بهزاد اين ۶ تصوير دو برگي را 
به آن اضافه کرده است . يکي از اين نگاره ها حمله 
گرجيان  استحکامات  به  است  تيموري  لشکريان 
در  يزدي  علي  الدين  شرف   .(۴ شماره  (تصوير 
از  تيمور  زندگي  بر  است  شرحي  که  مذکور  کتاب 
اوان جواني تا هنگام مرگ حکايت از «دشواريهايي 
برفي  از  پوشيده  هاي  کوه  و  زمستان  فصل  چون 
برد.»  مي  فرو  خود  کام  در  را  ها  اسب  و  افراد  که 

دارد(رحيمووا ،۱۳۸۱، ۱۳۰)
تاريخ  از  صحنه  اين  گري  تصوير  در  بهزاد 
فاصله گرفته است ، او «در وهله نخست با ترسيم 
سروهاي کوهي و درختان خشک و کج و معوج از 
نمايش منظره زمستان امتناع ورزيده است و تراکم 

تصوير۶-خسرو  در مقابل كاخ شيرين ، بهزاد،هرات (۸۹۹ هـ 
.ق)



اي  قهوه  و  گلرنگ  و  آبي  به  متمايل  هاي  صخره 
ست »  ها  کوه  از  عبور  دشواري  بر  تاکيدي  جنگل 

(همان ، ۱۳۱).
  بهزاد در نگاره سمت چپ تيمور را سوار بر 

اسب در قسمت بالاي سمت راست تصوير مي کند، 
در حالتي آرام و متين به گونه اي که بر تمام صحنه 
مسلط است. شرف الدين علي يزدي بر خلاف روال 
هميشگي خود تصوير ديگري از تيمور در اين صحنه 
داده است او ذکر مي کند که تيمور به علت معيوب 
بودن و عدم توانايي در يک کجاوه نشسته و سپاهيان 
در شرايطي سخت او را جابجا مي کنند . اما بهزاد 
تيمور را بر بالاي صخره ها سوار بر اسب نشان

 مي دهد وهمان مقام آرماني هميشگي را به او باز 
گردانده است .

نمايش  در  بهزاد  رفت  اشاره  که  همانطور 
نداده،  نشان  خود  از  تمايلي  هيچ  زمستان  فصل 
که  حيواناني  و  صفحه  پايين  بخش  آرام  فضاي 
اي  گونه  نيز  هستند  استراحت  يا  چرا  حال  در 
است.  موضوع  اين  به  هنرمند  تمايل  عدم  از  ديگر 

و  مشکلات  از  بيننده  تجسم  براي  بهزاد  حقيقت  در 
تيمور  سپاهيان  راه  سر  بر  موجود  هاي  دشواري 
بسنده   بلند  و  مهيب  هاي  صخره  ترسيم  به  صرفاً 
مبني  يزدي  علي  الدين  شرف  اشارات  و  کند  مي 
را  هوا  سختي  و  برف  از  ها  کوه  بودن  پوشيده  بر 

ناديده مي گيرد.
از  بهزاد  به  منسوب  ديگر  اي  نگاره  در  اما 
 . است  ديگر  اي  گونه  به  حکايت  سعدي  گلستان 
گلستان پر است از حکايات نغز و پر مغزي که اغلب 
در قالب مختصري از کلمات بياني کامل از داستاني 
را عرضه مي دارد . سعدي علي رغم کوتاهي سخن 
در اين گونه موارد مجال تصوير پردازي زيادي به 
ذهن خواننده مي دهد و پهنه وسيعي از مضامين را 

در ذهن مخاطب خود به تصوير مي کشد .
« يکي از شعرا پيش امير دزدان رفت و ثنايي 
بر او بگفت : فرمود تا جامه از او بر کنند وازده بدر 
کنند . مسکين برهنه به سرما همي رفت سگان در 
قفاي وي افتادند . خواست تا سنگي بردارد و سگان 
را دفع کند در زمين يخ گرفته بود . عاجز شد گفت 
و  اند  گشاده  را  سگ   ، مردمانند  حرامزاده  چه  اين 

سنگ را بسته ...»(سعدي،۱۳۸۰).
اين قسمتي از حکايت سعدي در بخش چهارم 
گلستان در باب فوائد خاموشي است که بهزاد براي 
 ، دزد   ، «شاعر  به  معروف  اي  نگاره  تصويرگري 

سگان» انتخاب کرده است (تصوير شماره ۵) .
و  زمستان  از  پوشيده  کمي  سعدي  چه  اگر 
سردي هوا سخن رانده است اما براي هر خواننده 
کمک  و  است  شدني  لمس  حکايت  اين  زمستان  اي 
اين  پرداخت  در  هنرمند  دست  فراخي  به  سعدي 
طور  به  را  رويداد  دو  .بهزاد  تصور  قابل  صحنه 

همزمان نشان مي دهد .
تصوير  چپ  سمت  نيمه  در  اول  حادثه   
شاعر  که  است  همان  آن  و  دهد  مي  روي 
رسيده  دزدان  امير  عمارت  جلوي  درب  به 
است. صحبت  حال  در  خانه  خدمتکار  با  و 

 دفترچه شعر خود را زير بغل زده و شمشيري هم 
بر کمر دارد معلوم است که هنوز فرمان لخت کردن 
صورت  روي  که  روبندي   . است  نشده  صادر  او 
شاعر را پوشانده مي تواند با تصوير سردي هوا و 
با دو بوران صحنه که ابرها را دراسمان به خارج 
 ، کشاند  مي  تصوير  بالاي  راست  سمت  کادر  از 
همراه دانست . در طبقه دوم عمارت در يک پنجره 
چهارگوش امير دزدان به بيرون مي نگرد و در واقع 

تصوير۷-خسرو در برابر كاخ شيرين، شيراز،(پايان سده نهم  
هـ .ق)
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و  خشک  درختان  تنه  است  حادثه  دو  هر  بر  ناظر 
در  سرد  بادهاي  هجوم  در  که  ابرهايي   ، برگ  بي 
همه  صفحه  پائين  در  جاري  آرام  جوي   ، حرکتند 

تصور زمستان را ميسر ساخته اند .
و  خشک  تنه  ميان  در  شاعر  دوم  صحنه  در 
تصوير  حالي  در  زمستاني  درخت  دو  برگ  بي 
نزديک  سرعت  به  که  سگان   حمله  خطر  که  شده 
مي شوند او را دچار اضطراب کرده است . او جامه 
خود را از دست داده و از سرما به خود مي لرزد ،
سختي  به  که  اي  کهنه  عباي  تکه  تنها 
از او  گريز  پوشاند  مي  را  اش  تنه  نيم 

 سرما ست اما جز سرما چاره هجوم سگان وحشي 
خواهد  مي  و  شده  خم  شاعر  ؟  کند  تدبير  چه  را 
سنگي را از زمين بردارد سنگ يخ زده و به آساني 
او  ناکامي  از  نشان  شاعر  چهره   . شود  نمي  جدا 
دراين تلاش است و اين آن لحظه اي است که فرياد 
بر مي دارد « اين چه حرامزاده مردمانند ، سگ را 

گشاده اند و سنگ  را بسته ...»
نگاره «دزد ، شاعر ، سگان » بيش از يک قرن 
پس از بهزاد ، رضا عباسي را به رو نگاري از آن 
از  اي  نوشته  خط  تقليدي  نگاره  اين   . کرد  ترغيب 

رضا را در بردارد بدين شرح :

«... در روز چهارشنبه سيزدهم شهر صفر ختم 
بالخير و الظفر سنه ۱۰۲۸ هـ . ق » که برابر مي شود 
اين   ،۴۲)و  ۱۶۱۹(كنباي،۱۳۸۳  ژانويه  سيزدهم  با 
نکته جالبي است. بر طبق تاريخ نوشته آن بايد رضا 
در شبي از شب هاي زمستان آن را رقم زده باشد .

بايستقر  سلطنت  زمان  از  هرات  مکتب  در  «تقريباً 
پسر شاهرخ به بعد که ابتداي شروع سبک کلاسيک 
همه  براي  تابلو  زمينه  است  ايران  نگارگري  در 
موضوعات گلزار و بهشت مي شود » (دارابي پور 

شيرازي، ۱۳۷۹، ۲۹).
هرات  در  که  نظامي  خمسه  کتاب  از  اي  نگاره  در 
را  باخسرو  نديمان  برخورد  شده  گري  تصوير 
مي توان ديد هنگامي که او پشيمان از خيانتش به 
شيرين  کاخ  کنار  در  اشتباه  جبران  براي  شيرين 
سوار بر اسب ايستاده است (تصوير شماره ۶) آن 

روز يک روز سرد زمستاني است ...
شب از عنبر جهان را کله مي بست 
زمستان بود و باد سرد مي جست 

زمين کز سردي آتش داشت درزير 
پرند آب را مي کرد شمشير 

اگر چه جاي باشد گرم سيري 
نشايد کرد با سرما دليري (نظامي ، ۱۳۸۳)

دهد   نمي  راه  خود  کاخ  به  را  ،خسرو  شيرين 
مي  جاي  به  را  احترام  مراتب  کاخ  کنار  نديمان 
حال  در  خدمتکاران  از  يکي  که  جا  آن   . آورند 
گستراندن فرشي در جلوي پاي خسرو است هنرمند 
به متن نظامي وفادار مي ماند اما آنگاه که سخن از 
خود  راه  به  او  ست  هوا  سردي  و  زمستان  فصل 
را  شکوفه  پر  درختي  و  سرسبز  سروي  رود.  مي 
که از ديوار بلند کاخ قد کشيده اند همراه با آسماني 
گرمي  القاي  در  تا  کشد  مي  تصوير  به  ستاره  پر 
و طراوت ديدار اين دو دلداده شريک گردد.شايان 
آمده  نظامي  متن  در  آنچه  برخلاف  که  است  ذکر 
در هيچ يک از نگاره هاي مربوط به اين مضمون ، 
يک روز سرد زمستاني به تصوير در نيامده است

(تصوير شماره ۷ ) .
صحنه  سازي  مجسم  در  نظامي  که  آن  با 
هاي داستاني خود – همانند سعدي – بسيار قوي 
هنگام  هنرمند  که  است  اينچنين  نظر  به  اما  است 
احساسي  روابط  در  غرق  بيشتر  گري  تصوير 
او  براي  عاشقانه  ديدارهاي  تمام   . است  قهرمانان 
باغ  و  جهان  خرمي  و  طراوت  از  است  اي  لحظه 
بهشت در پهنه تصوير گري او هميشه براي پذيرايي 

تصوير۸-دودلداده منسوب به سلطان محمد ،ديوان حافظ سام 
ميرزا



از عاشق و معشوق مهيا ست . اين جذابيت و کشش 
لحظه هاي عاشقانه در نگاه هنرمند سبب مي شود 
تا او منظره پردازي ديدار خسرو و شيرين در آن 
شب زمستاني را با باغ و بهار و شکوفه همراه کند .
نگاره دو دلداده از نسخه ديوان حافظ منسوب 
منظره  از  تغزلي  و  زيبا  اي  نمونه  محمد  سلطان  به 
پردازي در نگارگري ايراني است و بسيار همخوان با 
متن غزل مربوط به اين نگاره » (تصوير شماره ۸ )

گل بي رخ يار خوش نباشد 
بي باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان 
بي لاله عذار خوش نباشد 
 روييدن سرو و حالت گل 

بي صوت هزار خوش نباشد 
ديگري  نگاره  با  تصوير  اين  مقايسه  در 
اغلب  مانند  سده  جشن  نام  با  محمد  سلطان  از 
نگاره هاي ديگر او رنگ بندي شاد و زنده ، طراوت 
درختان پرشکوفه و سرسبز و به طور کلي سيماي 
بهاران نگارگري ايراني به طور تقريباً يک ساني قابل 
نيز  محمد  سلطان   .(۹ شماره  (تصوير  است  رويت 

فارغ است از اينکه اين جشن در چه موقع از سال بر 
پا مي شودلذا تمهيدات خود را اعمال كرده است .جشن 
پادشاه  .هوشنگ  است  باستان  ايران  اعياد  از  سده 
پاره  المنظر  کريه  هيولايي  مشاهده  با  پيشدادي 
سنگي را به سوي او پرتاب مي کند اما هيولا ناپديد

خورد  مي  اي  صخره  بر  خرد  سنگ   ، شود  مي   
آيد مي  برخوردپديد  اين  از  هايي  جرقه  و 

 فروغي پديد آمد از هر دوسنگ 
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 

 هوشنگ بي درنگ ارزش اين پديده را در مي يابد و 
در گرامي داشت شناخت آتش جشني بر پا مي کند.

شب آمد برافروخت آتش چو کوه 
همان شاه در گرد او با گروه

يکي جشن کرد آن شب و باده خورد 
(شاهنامه  کـرد  فرخنده  جشـن  آن  نام  سـده 

فردوسي ،۱۳۶۹ ،۲۶ ).
بهمن ماه سرد سال زمان بر پايي اين مراسم  
است اگر چه درشاهنامه اشاره اي از آن نرفته است 
، مي توان گمان برد در افسانه ها نيز اين چنين بوده 

است .
به  نگاهي  و  بگذريم  سده  جشن  از  اگر  اما 
اتفاقات زمستاني وبرف گير داستان هاي شاهنامه 
بيندازيم با موارد قابل توجهي در پرداخت نقاشان 
متن  در  کرد.  خواهيم  برخورد  مجالس  گونه  اين 
توضيحات  اين  از  مورد  چندين  توان  مي  شاهنامه 
را به وضوح يافت که در آن تمام حوادث معطوف 
مي شود به فصل زمستان وبرف و بوران ، اما از 
و  برف  در  كيخسرو  شدن  ناپديد  موارد  اين  ميان 
بسيار  که  است  استثنائي  او  همراه  پهلوانان  مرگ 
مجلس  و  است  گرفته  قرار  نگارگران  توجه  مورد 

هاي متعددي از آن ساخته شده است .
در نسخه مصور به سال ۷۳۳ هـ . ق محفوظ 
نگارگران  پرداخت  توان  مي  لنينگراد  مجموعه  در 
که  هنگامي   . ديد  را  مورد  اين  در  شيراز  مکتب 
تصميم  خود  زندگي  به  دادن  پايان  براي  كيخسرو 
مي گيرد به کوه هامون برود . او همه همراهان که 

تا پاي کوه آمده اند را باز مي گرداند اما :
نگشتند از او باز چون توس و گيو 

فريبرز و بيژن گستهم نيو
براي  خود  وفادار  ياران  با  خسرو  که  شبي  همان 
ناپديد  ناگهان   ، کنند  مي  اطراق  کوه  در  استراحت 

مي شود . 
تلاش همراهان در روزبعد براي پيدا کردن او راه به جايي 

،شاهنامه  محمد  سلطان  به  منصوب   ، سده  تصوير۹-جشن 
طهماسبي
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کنار  در  شان  اطراف  محل  به  مجدد  بردآنان  نمي 
چشمه باز مي گردند تا شبي ديگر را به آرامي در 

آن جا به سر کنند که: 
همان گه بر آمد يکي باد و ابر 
هواگشت برسان چشم هزبر 

چو برف از زمين بادبان برکشيد 
بشد نيزه سرکشان ناپديد

برآمد يکي تند برف گران  
زمين راسته شد کران تا کران 

زماني تپيدند در زير برف 
يکي چاه شد کنده هر جاي ژرف 

نماندند هيچ کس را از ايشان توان 
روان(شاهنامه  ايشان  از  فرجام  به  برآمد 

فردوسي،۱۳۶۹، ۲۸۲) 
بخشي  در  که  فوق  شرح  به  مربوط  نگاره  در 
لحظه   ، قرارگرفته  صفحه  پائين  انتهايي  قسمت  از 
هنوز  گويا   . است  شده  داده  نشان  پهلوانان  اطراق 
برف شروع به باريدن نكرده است . پهلواني که در 
سمت راست نگاره در کنار لبه کادر عمومي صفحه 

تصوير شده به آسمان چشم دارد و گويي متوجه 
اين   . است  شده  سمت  اين  سياه به  ابرهاي  حرکت 
استوار  گويا  و  زنده  حرکات  و  «برحالات  پرده 
گشته است حالت جنگجويان ، که شانه هايشان را 
قدري بالا برده و دست ها را صليب وار روي سينه 
خسته  انسانهاي  وحشتناک  ياس  بيانگر  اند  گذارده 
و از سرما به ستوه آمده است . اسبهايي که سر به 
زير افکنده و از پس کوه ها نمايانند ، غمبار بودن 

واقعه را تشديد مي کنند .»(آدامووا ، ۱۳۸۳ ، ۴۱ ).
نگاره ديگري مربوط به همين واقعه در موزه 
خطي  نسخه  از  که  است  موجود  سرا  توپكاپي 
شاهنامه ۷۳۱ هـ ق است (تصوير شماره ۱۰) . اين 
در  پيشين  نسخه  از  زودتر  دوسال  حدوداً  نسخه 
شيراز تصوير شده و پيوند نزديک ميان نگاره هاي 

دو نسخه فوق کاملا مشهود است .
پشت  در  اسب  دو  هم  اخير  نگاره  در   
رويتند  قابل  تند  شيب  با  شکل  مثلثي  هاي  کوه 
از  تن  دو  صحنه  جلوي  در   . دارند  زير  به  سر  که 
اند  افتاده  دراز  به  دراز  قرينه  صورت  به  قهرمانان 

تصوير۱۰- مرگ پهلوانان در برف ،از نسخه شاهنامه ۷۳۱ .هـ .ق، شيراز ، مكتب شيراز ، 



در  هم  ديگر  تن  دو  اند.  زده  يخ  سرما  از  انگار  و 
سپري  را  سختي  لحظات  و  اند  آرميده  کوه  پناه 
مي کنند . يکي از اينان که درسمت راست تصوير ديده

و  چرخانده  را  خود  صورت  سرو  شود  مي   
سرما  از  خود  جامه  پناه  در  آنرا  دارد  سعي 
حالتي  در  سرما  از  نفر  چهار  هر   . دارد  محفوظ 
شده  تصوير  اند  گذاشته  دست  روي  دست  که 
پايان  به  بيشتر  چه  هر  کرده  سعي  نقاش   او  اند. 
القاء  در  اينها  همه  و  شود  نزديک  ماجرا  غمبار 
 . است  شده  واقع  موثر  بسيار  اوضاع  وخامت 
نمونه اي از تمايلات تصوير گري در شاهنامه 
محمد جوکي موجود در انجمن آسيايي لندن مربوط 
«پهلوانان  باشد  جالب  تواند  مي  داستان  همين  به 
افسانه اي در برف روي قاليهايشان نشسته اند و از 

سرما به خود مي لرزند »(پوپ ۱۳۶۹ ،۳۳). 

مرگ  و  خسرو  شدن  ناپديد  رسد  مي  نظر  به 
ترين  مهم  برف  خروارها  زير  در  او  همراهان 
موضوع زمستاني باشد که در شاهنامه ها تصوير 
شده است . اين مجلس در شاهنامه مذکور زميني 
مي دهد که بوته هاي گل از  نشان  را  برف  از  مملو 
بر  مرگ  انتظار   به  آن سر برآورده اند ، قهرمانان 
گستره فرش نشسته اند و وجود زمين پر از برف 
، قالي رنگارنگ و پر نقش و نگار ايراني بوته هاي 
سر برآورده گل ها ، استفاده از رنگ هاي متضاد 
و  خاص  بينش  استوار  و  متين  تقابلي  در  همه   ...
تدبيري موفق را در ارائه  مضمون کلي داستان به 
از  شماره۱۱)  .(تصوير  است  داشته  عرضه  بيننده 
اين نمونه تصوير ديگري به قلم معين مصور است 
(تصويرشماره۱۲).بعد از نا پديد شدن كيخسرو و 
يك  گريان  ديگران  و  زال  با  رستم   ، پهلوانان  ديگر 

زمســتان در ادبيات و بازتاب 
آن  در نقاشي ايراني

تصوير۱۲- رستم و يارانش در برف به دنبال كيخسرو ، معين مصور ، دوره صفوي 
cm ۳۴/ ۸ * ۲۰/۵ ، اصفهان ،
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هفته به دنبال ايشان گشتند ولي آنها را نيافتند .
نمونه اي ديگر از همين برخورد با حادثه مرگ 
اواخر  به  مربوط  داوري  شاهنامه  در  را  پهلوانان 
. کرد  مشاهده  توان  مي  هم  .ق  هـ  سيزدهم  سده 

 اين کتاب به خط محمد داوري فرزند وصال شيرازي 
بين  صورتگر  لطفعلي  آنرا  مجلس   ۵۵ که  است 
است  کرده  تصوير    ۱۲۸۰ تا   ۱۲۷۳ هاي  سال 
(آغداشلوو غضبانپور ، ۱۳۷۶، ۱۵و ۱۶)(تصوير شماره 

.(۱۳
را  پهلوان  چهار  مجلس  اين  در  لطفعلي  آقا 
همراه با اسبهايشان نشان داده ، سرتاسر تصوير 
از دانه دانه هاي سفيد برف گونه اي پر شده است 
سپرهاي  پهلوانان  که  است  شديد  آنقدر  برف   .
بالاي  بر  سبک  چتري  مانند  را  خود  آهني  سنگين 
سر گرفته اند . بر روي سپر ها ، شاخه هاي درخت 
هر  شمشير  غلاف  و  ها  اسب  يال   ، زمينه  پس 
آسمان  به  ها  اسب   . است  نشسته  برف  نفر  چهار 
باور  هم  آنان  براي  حادثه  شايد  اند  دوخته  چشم 
نکردني است . در اين جا بر خلاف نگاره هاي قبل 
چشمه اي که فردوسي از آن سخن گفته در صحنه 

جاري است و شدت ريزش دانه هاي برف به حدي 
است که کم کم با بافت زره پوش پهلوانان گرفتار 
تمام  صورتگر  لطفعلي   . است  شدن  يکي  حال  در 
مشخصه هاي زمستاني اين مجلس را در نگاره اي 
گذشتن   – اسفنديار  ششم  خوان  به  مربوط  ديگر 
(۱۴ شماره  (تصوير   . کند  مي  تکرار   – برف  از 
قرن  ابتداي  از  گري  تصوير  پرداخت  اصولاً 
تحولات  هجري  سيزدهم  قرن  اواخر  تا  هشتم 
زيادي را تجربه کرد و نوع برخورد با تصويرگري 
زيادي  هاي  نشيب  و  اوج  به  را  ادبي  هاي  منظومه 
مانوس ساخت. «آقا لطفعلي نقاشي است که درايام 
بخش  در  و  آمده  بدنيا  قاجار  شاه  فتحعلي  سلطنت 
مکتب  نقاشان  ترين  سنتي  از   ، عمرش  از  اي  عمده 
زند و قاجار به شمار مي رود و به دوره اي تعلق 
اساطيري  مفهوم  ي  مانده  ته  که  چند  هر  که  دارد 
باقي  يادها  در  هنوز  ايراني  قديم  نقاشي  عرفاني  و 
مانده است اما بوي نسيم - يا طوفان - تحول هم به 

وضوح احساس مي شود »(همان ، ۴۰).
با اين قياس نوع برخورد او با صورت مساله 

پذيرفتني مي نمايد .

تصوير۱۳- پهلوانان در برف  شاهنامه داوري، لطفعلي صورتگر ،اواخر قرن سيزدهم هـ . ق
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نتيجه 
شاخصه هاي منظره نگاري نقاشي ايراني اگر چه در خدمت تقابل هاي انساني داستان ها قرار 
منظر  اين  در  است  طلبيده  مي  را  هنرمند  ويژه  نگاه  آن  مفصل  و  دقيق  پردازش  اما  دارد 
زمستان با توجه به تصورات منفي از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است . اما آن جا 
که متن ادبي مورد علاقه تصويرگر همه راه ها را به زمستان و حواشي آن ختم مي کند ، 
مي توان جلوه هايي از سعي هنرمند را دراين مورد مشاهده کرد . در اين راستا داستان 
كيخسرو و گرفتار آمدن پهلوانان در برف نمونه موفقي از اين موارد است . اما در نمونه 
ديدار خسرو و شيرين به سبب تمرکز قوي داستان بر روي ديدار اين دو و درگيري حسي 
هنرمند با آن بيشتر توجه نگارگر به مقوله ديگري است .تا آن جا که روح رومانتيک حاکم 
بر فضا هنرمند را ترجيحاً بر آن داشته است تا فصل بهار را براي مجلس زمستاني خود 
اين  از  شده  تصوير  متعدد  هاي  نگاره  در  که  است  حالي  در  اين  و  کند  تصوير  و  انتخاب 
مجلس نمونه اي از حضور حتي کم رنگ زمستان يا سعي هنرمند در نمايش آن ديده نمي 
شود . اگرچه کم تر نمونه هايي از زمستان در متون ادبي مي توان يافت که دست مايه 
هنرنمايي نگارگران قرار گرفته باشد ليکن با بررسي اجمالي همين نمونه ها و تامل در نگاه 
متفاوت برخورد با آن دريچه ديگري از زواياي پنهان اين پرده هاي رنگارنگ برما گشوده 

است .

تصوير۱۴- خوان ششم اسفنديار،شاهنامه داوري، لطفعلي صورتگر



شــماره۵   زمســتان  ۸۶
۸۹

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

 آژند ، يعقوب ،مکتب نگارگري تبريز ، تهران، فرهنگستان هنر و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي ، چاپ اول ، بهار ١٣٨٤.

آژند ، يعقوب ،منظره پردازي در نگارگري ايران ، خيال شرقي، شماره دوم ، ١٣٨٤ .  
آدامووا ، ات ، گيوزاليان، ل ت ، نگاره هاي شاهنامه ، ترجمه زهره فيضي ، تهران، فرهنگستان 

هنر ، چاپ اول ، بهار ١٣٨٣.
آغداشلو ، آيدين ، غضبانپور . جاسم ، آقا لطفعلي صورتگر شيرازي ، تهران، ميراث فرهنگي ، 

چاپ اول ، ١٣٧٦.
بهزاد در گلستان ، به مناسبت همايش بين المللي بزرگداشت استاد کمال الدين بهزاد ، تهران ،

فرهنگستان هنر ، آذر ١٣٨٢ .
پاکباز ، رويين ، نقاشي ايراني ،تهران، زرين و سيمين ، چاپ چهارم ، ١٣٨٤.

پوپ ، آرتوراپهام ، آشنايي با مينياتورهاي ايران ، ترجمه حسين نير ، تهران ، بهار ، ١٣٦٩ .
تصويري  کتب  ديباچه  برگي  تصاوير دو  بررسي  زهرا،   ، مربيان   ، فريده   ، مقدم  تطهيري 
منسوب به بهزاد ، مجموعه مقالات همايشي کمال الدين بهزاد ، تهران، فرهنگستان هنر ، 

چاپ اول ، پائيز ١٣٨٣.
رحيمووا ، زي ، پولياکروا. آ ، نقاشي و ادبيات ايراني ، ترجمه زهره فيضي ، تهران، فرهنگستان 

هنر ، چاپ اول ، ١٣٨١.
دارابي پور شيرازي ، فاطمه ، آب در نگارگري ايراني ، هنرنامه ،دوره سوم ، شماره هشتم ،

 پائيز ٧٩ .
نفيسي ، نوشين دخت، چشم انداز طبيعت در نگارگري ايران ، خيال شرقي ، شماره دوم ، 

تهران ١٣٨٤ .
 سعدي ، مصلح بن عبداالله ، کليات ،تهران، نامک ، چاپ دوم ، ١٣٨٠ .

 فردوسي، ابوالقاسم ، شاهنامه ، تهران ، امير كبير ، ١٣٦٩ .
 ، دوم  چاپ   ، هنر  دانشگاه  تهران،   ، حسيني  مهدي  ترجمه   ، ايراني  نقاشي   ، شيلا   ، کنباي 

.١٣٨٢
کنباي ، شيلا ، رضا عباسي اصلاح گر سرکش ، ترجمه يعقوب آژند، تهران ، فرهنگستان 

هنر ، چاپ اول ،١٣٨٣.
گرابر، اولگ ، مروري بر نگارگري ايراني ، مترجم مهرداد وحدتي ، تهران، فرهنگستان هنر 

، چاپ اول، ١٣٨٣.
 ناطقي فر ، فاطمه ، طبيعت مثالي در هنر ايراني ، خيال شرقي ، شماره دوم ، تهران١٣٨٤. 
نظامي گنجه اي ، کليات ، تصحيح و شرح وحيد دستگردي ، جلد اول ، تهران ، طلايه ، چاپ 

اول ، ١٣٨٣ .
 ولش ، استوارت کري ، نسخه نگاره هاي عهد صفوي ، ترجمه رضا تقاء ، تهران ، فرهنگستان 

هنر ، ١٣٨٤.


